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گفت وگو با آزاده شاهمیری
فضای خالی یا امکانی بزرگ

 برای تخیل
نمایــش  � آشــفته:  رضــا 

نویســندگی  به  «بی صدایی»، 
آزاده شاهمیری  و  امیر شریفی 
آزاده  کارگردانی  و  و طراحــی 
فروردیــن ،  از ۲۰  شــاهمیری 
ســاعت ۲۰ در ســالن ســایه 

مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته است و بازیگران 
آن شــادی کرم رودی و آزاده شــاهمیری هســتند. 
نمایش «بی صدایی» پیش از این در اردیبهشت ۹۶ در 
فستیوال هنر بروکسل بلژیک، مردادماه ۹۶ در بخش 
اصلی فستیوال تئاتر ادینبورو اسکاتلند، شهریور ۹۶ در 
فستیوال تئاتر اشپکتکل زوریخ، بهمن ۹۶ در فستیوال 
تئاتر کرالا هنــد و فروردین ۹۷ در تئاتر اوزین ژنو اجرا 
شده اســت و همچنین این اثر نمایشــی خرداد ۹۸ 
در فستیوال تئاتر فســت وُخن وین به صحنه خواهد 
رفت. درباره پیرنگ بی صدایی باید گفت: در بهار ۱۴۴۱ 
یعنی ۵۰ ســال آینده، نوا شخصیت دختر نمایش، در 
گفت وگو با مادرش که در کماســت گذشــته ای را که 
درست به خاطر نمی   آورد، از طریق تصاویر باقی مانده 

بازسازی می کند.

  چگونه به فکر بی صدایی افتادید و این روایت  �
از کجا الهام گرفته شده است؟

بی صدایــی حاصــل فکر کــردن به آینده اســت؛ 
آینده ای که چندان هم دور نیســت. ابتدای ســال ۹۵ 
برای ســاخت ویدیویی با محوریت ۵۰ ســال آینده به 
داســتانی رسیدم بر پایه دادخواهی. آن ویدیوی کوتاه 
ســاخته شــد اما همچنان مســئله اش با من ماند. از 
سهیل امیرشریفی خواســتم کمکم کند و متنی برای 
اجرائی تازه بنویسد. در روند تمرین ها و بازنویسی های 
متعدد کار تغییراتی اساسی کرد و به تدریج بی صدایی 

این گونه که حالا هست، شکل گرفت.
  چرا برایتان یک وضعیت دشــوار و مرتبط با  �

عالم کما و جهان مردگان حساس شده است؟
بر حساس شــدن  از دســت دادن مســلما  تجربه 
ما نســبت به مــرگ می افزاید. من هــم از این تجربه 
مســتثنا نبوده ام. اما آنچه بیش از «وضعیت دشــوار 
و مرتبط با عالم کما» برای من مهم بود این مســئله 
بود که ما چگونه در غیاب افــراد واقعیت را آن گونه 
که می پســندیم برمی ســازیم و برای روایت خودمان 
مستندســازی می کنیم. چگونه با انبوهی از «متریال» 
تصویــری و صوتی کــه از خود و دیگــران داریم، به 
گذشــته نگاه کرده و احضارش می کنیم. کدام روایت 
را انتخاب می کنیم تا «واقعی »اش بپنداریم و چگونه 

روایت های گاه متناقض را عادی سازی می کنیم.
  چرا باید بعد از ۵۰ ســال راز قتل بهرام یا پدر  �

یلدا، آن هم در عالم کما آشکار شود؟
اگر منظورتان چرایی داســتان اســت، به این دلیل 
که صدای بهرام که داســتان قتلش را روایت می کند، 
نوا، دختر یلدا را راحت نمی گذارد. نوا می خواهد این 
تسلسل را قطع کند چون نمی خواهد دخترش هم در 

آینده این صدا را بشنود. 
  شــما تهیه کننده دانشگاهی از اروپا دارید، چرا  �

باید برای آنها این تئاتر روایی و نمایش کلام محور و 
کم تحرک اهمیت داشته باشد؟

چرا نباید اهمیت داشــته باشــد؟ به نظرم تصور 
درســتی از تهیه کننده اروپایی وجود ندارد. پرتحرک 
یــا کم تحرک بودن یک اجــرا مبنای هیچ فســتیوال 
معتبری برای انتخاب یک اثر نیســت. تا آنجا که من 
فهمیده ام، مهم این است که یک اجرا در کلیت خود 
چطور کار می کند و چه نســبتی با زمینه و زمانه اش 
برقرار می کند. فســتیوال هنر بروکســل و فســتیوال 
اشــپکتکل زوریخ تهیه کنندگانی دانشگاهی نیستند. 
آنهــا از قدیمی ترین و مهم ترین فســتیوال های تئاتر 
جهان هســتند که گذشــته  پرباری از کشف استعداد 
دارنــد و قصدشــان بازتولیــد جریان هــای غالب و 
خوشــحال کردن تماشــاگر نیســت که حالا برمبنای 
کمیت تحرک یا محوریــت دیالوگ بخواهند کاری را 
کنار بگذارند یا بپذیرند. در این فســتیوال ها مدیریت 
هنــری به معنی درســت کلمــه اتفــاق می افتد و 
مصداقش هم کشــف و معرفــی هنرمندانی مانند 
روبرتو کاســتلوچی، امیررضا کوهســتانی و بسیاری 
دیگر از تئاتر جهان است. آنها طرح کار ما را خواندند، 
به من اعتمــاد کردند و حمایت کردند تا آن طرح به 
اجرا برســد. در واقع رونــد کار این گونه نبود که آنها 
ابتدا کاری کامل را دیده باشــند و بدانند کلام محور و 
کم تحرک است. نمایش نامه پس از موافقت با طرح 
نوشــته شــد و بعد تمرین ها آغاز شــد. جالب است 
بدانیــد که آنها هیچ دخالتــی در امر آفرینش هنری 
نداشــتند و این کار تنها براساس شــناخت و اعتماد 

شکل گرفت.
  چرا فضا را خالــی کرده اید و حداقل ها امکان  �

بارز شــدن چه چیزی را فراهــم می کند که حتی 
بازیگران هم حرکتی ندارند؟

فضــای خالــی امــکان بزرگی بــرای تخیل و 
فکر کردن اســت. ارجاعتــان می دهم بــه کتاب 
«فضای خالــی» پیتر بــروک. نمی دانم من چقدر 
توانســته ام از طریق این فضــای نیمه خالی معنا 
بســازم، امــا به هر حــال رویکرد اجرا به روشــنی 
اســتفاده مینیمــال از صحنه و بازیگران اســت. 
برخلاف آنچه در ویدیوها و نمایش نامه می بینیم 
که جزءپرداز و بیانگر اســت، شــیوه اجرا ایســتا و 
مبتنی بر ســکوت و سکون اســت. این شیوه برای 
تماشــاگر ایرانی ممکن است غریب باشد چون به 

انواع زرق و برق و سر و صدا عادت کرده است.

زیر آسمان فیروزه اى

 «مجبوریم» رضا درمیشیان به 
تدوین رسید

فیلم بــرداری «مجبوریم»  � پایان رســیدن  به  با 
تازه ترین فیلم رضا درمیشــیان، تدویــن این فیلم 

آغاز شد.
«مجبوریــم» پنجمیــن فیلم رضا درمیشــیان 
پــس از فیلم های «بغض»، «عصبانی نیســتم!»، 
«لانتوری» و فیلم به نمایش درنیامده «یواشکی» 
است که تدوین آن از سوی هایده صفی یاری آغاز 

شده است.
پربازیگرتریــن  گفتــه می شــود «مجبوریــم» 
و پرلوکیشــن ترین فیلــم درمیشــیان اســت کــه 
فیلم بــرداری آن در ســه ماه در صد لوکیشــن در 
تهران انجام شده که از این میان بخش عمده ای از 

آن در جنوب شهر تهران فیلم برداری شده است.
ژاله علو، فاطمه معتمدآریا، نگار جواهریان و 
پردیس احمدیه نســل های مختلف بازیگران زن 

این فیلم را تشکیل می دهند.
عبداالله اســکندری (طراح گریــم)، نظام الدین 
کیایی (صدابردار)، آیین ایرانی (فیلم بردار)، گلناز 
گلشــن (طراح لباس)، امیرحســین حداد (طراح 
صحنــه)، فــواد بوربور (مدیــر تولید) و نوشــین 
جعفری (عکاس) از عواملی هستند که درمیشیان 

را در تولید فیلم همراهی کرده اند.
«مجبوریم» به ســرمایه گذاری و تهیه کنندگی 

رضا درمیشیان تولید شده است.
بازیگران: فاطمــه معتمدآریا، بهمن فرمان آرا، 
نگار جواهریان، پارســا پیروزفر، پردیس احمدیه، 
مجتبــی پیرزاده، بابک کریمی، همایون ارشــادی، 
پریوش نظریه، رضا بهبــودی، احمد حامد، مریم 
بوبانــی، راموناه شــاه، هوشــنگ قوانلو، مســیح 
کاظمــی، ســپیده علی محمدی، غزل شــجاعی، 
خورشید چراغی پور، مهدی نصرتی، رویا بختیاری، 
محمدرضــا مالکی، محســن خوئینی هــا، حامد 

رحیمی نصر و... با حضور: ژاله علو.

 ثبت ملي خانه موزه دکتر معین
رونمایی از تمبــر ثبت ملی خانه موزه دکتر معین  �

و استاد امیرجاهد به مناسبت زادروز تولد دکتر معین 
و همچنین ثبت ملي این خانه موزه از ســوی اســتاد 
داریوش پیرنیاکان (آهنگ ساز و نوازنده برجسته تار و 
سه تار) و استاد محمدعلی بهمنی (شاعر و ترانه سرا)، 
پنجشنبه ۱۲ اردیبهشــت در مراسمی به همت موزه 
و خانه موســیقی برپا شــد.  در این رویداد فرهنگی، 
مهر رســمی اداره پســت بــر تمبر خانه مــوزه دکتر 
معین و اســتاد امیرجاهدبه دست دکتر محمدجواد 
حق شــناس (رئیــس کمیســیون فرهنگی شــورای 
اسلامی شــهر تهران) و دکتر مهدخت معین (فرزند 
اســتاد دکتر محمــد معین و نوه اســتاد محمدعلی 
امیرجاهــد) ثبت شــد. دکتر کاظمــي، مدیر کل دفتر 
شهردار تهران، نوربخش، رئیس خانه موسیقي ایران، 
جمعي از هنرمندان پیش کســوت موسیقی و عرصه 
ادبیات مانند محمد صالح علا، استاد فخری ملک پور 
(نوازنده برجســته پیانو)، اســتاد محمد اسماعیلی، 
اســتاد وارطان ســاهاکیان، اســتاد رضا شــفیعیان، 
اســتاد میلاد کیایی، اســتاد امین االله رشــیدی، استاد 
محمدعلی بهمنــی، دکتر علــی مرادخانی (رئیس 
ســابق دفتر موسیق، مشاور شــهردار تهران و رئیس 
موزه موسیقی) و جهانگیر درویش، از معماران بزرگ 

ایران، در این مراسم حضور داشتند.

دریچه
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یتر میهیو که در سه گانه اصلی «جنگ ستارگان» 
در نقش چیوباکا، یک موجود خیالی، بازی کرده بود، 
در ۷۴ سالگی درگذشت. خانواده این بازیگر با انتشار 
بیانیه ای خبر درگذشت او را اعلام کردند. در بیانیه ای 
که در توییتر منتشر شــد، اعلام شده که او در سی ام 
آوریل، یعنی سه روز پیش در خانه اش در تگزاس و 
در حالی که خانواده اش در کنارش بودند، فوت کرده 
اســت. این شــخصیت به دلیل وفاداری اش به هان 
ســولو یکی از محبوب ترین شخصیت های فیلم های 
«جنگ ستارگان» بود و نقش کمک خلبان و دوست 
هان ســولو در این مجموعه فیلم ها را بازی می کرد. 
این بازیگر بریتانیایی-آمریکایی نخستین بار در ۱۹۷۷ 
در اولین فیلم از مجموعه «جنگ ستارگان» در نقش 
چیوباکا که یک موجود انسان نمای خیالی بود، بازی 

کرد. او توســط چارلز اچ. شــنیر، تهیه کننده فیلم و 
در حالی کــه در لندن در فیلمی از ریهری  هاوســن با 
عنوان «سنباد و چشم ببر» بازی می کرد، کشف شد. 
ســال بعد او در نقش چیوباکا یــک موجود خیالی 
۲۰۰ ســاله جلوی دوربین رفــت. در فیلم از چیوباکا 
به عنوان عضــوی از گونه ای خیالی به نام ووکی یاد 
می شــود که موجوداتی دوپا و هوشــمند از اهالی 
ســیاره خیالی کاشیییک هســتند و تمام بدن شان از 
مو پوشــیده شده اســت. از آنجا که قد میهیو دو متر و 
۱۷ سانتی متر بود، به راحتی نقش این موجود خیالی 
درشــت هیکل را در «جنگ ســتارگان» بــازی کرد. 
جورج لوکاس ابتدا بشخصه دوست داشت تا دیوید 
پراوز بدن ســاز در نقش چیوباکا بازی کند؛ اما پراوز 

تصمیم گرفت در نقش دارت وایدر فرو برود.

بازیگر نقش «چیوباکا» درگذشت

«وقتــي هنر گــران مي شــود، آثار جعلي هــم زیاد 
مي شــود و هنگامي که قیمت آثار ناچیز باشد، کسي به 
فکر جعل نمي افتد». در این گفته کارشناسان و خبرگان 
اقتصاد هنر حقیقتي نهفته اســت. هرقــدر ارزش اثري 
هنري بیشــتر باشد، احتمال جعل آن هم بیشتر است  و 
هرچــه راه هایي براي جلوگیري از آن پیدا شــود، باز هم 
جعل به طــور کامل از بین نمي رود. جعــل آثار هنري، 
پیشــینه اي دراز دارد و حتي به باور شــماري از منتقدان 
و کارشناسان، ســابقه این پدیده به بیش از دوهزار سال 
قبل بازمي گردد. یکــي از هنرمنداني که در ایران آثارش 
توسط عده اي سودجو و متقلب کپي برداري شده، زنده یاد 
صادق تبریزي اســت؛ از پایه گذاران نقاشــیخط در ایران 
و از پیشــگامان مکتب «ســقاخانه» که پاییز سال ۹۶ در 
۷۹ سالگي در لندن درگذشــت. این روزها اما خبرهایي 
امیدوار کننده از به بن بست خوردن متقلبان و جاعلان آثار 

این هنرمند به گوش مي رسد.
مهرداد فــلاح، نقاش و خواهرزاده صــادق تبریزي، 
به عنوان نماینده معرفي شــده از طرف آن هنرمند براي 
زمــان پس از فوتــش، درباره آخرین وضعیــت آثار این 
هنرمند گفت: «هرچند در چند ماه اول پس از درگذشت 
صــادق تبریزي عــده اي از جاعلان آثار هنــري اقدام به 
جعل و کپي آثار این هنرمند فقید کرده بودند، بااین حال 
خوشبختانه در ماه هاي گذشته در پي پیگیري قضائي این 
مســئله و خصوصا همکاري گالري دارها با ما به میزان 
زیادي از کپي و جعل آثار این هنرمند کاســته شده است 
و مي توان گفت جاعــلان دور آثار صادق تبریزي را خط 

کشیده اند».
فلاح در توضیح بیشــتر وضعیت آثــار این هنرمند، 
یک ســال واندي پس از درگذشــت او اضافه کرد: «پس 
از درگذشت اســتاد تبریزي و بالارفتن قیمت آثار ایشان، 

عده اي سودجو اقدام به ساخت آثاري جعلي با امضاي 
این هنرمند کردند. پرونده یکي از آنها در دادگاه از طریق 
شــکایت من به عنوان نماینده معرفي شــده از طرف آن 
هنرمند و تنها کسي که از طرف صادق تبریزي صلاحیتش 
براي کارشناسي آثار تأیید شده، پیگیري شد و فرد خاطي 
بــه مجازات رســید و معادل قیمت تابلو جریمه شــد. 
خوشــبختانه در ماه هاي گذشــته این پیگیري ها در کنار 
همکاري تنگاتنگ گالري داران محترم در نشــان دادن و 
معرفــي آثار تقلبي به ما نتیجه داد و به جرئت مي توانم 
بگویم به میزان زیادي از جعل و کپي نقاشي هاي زنده یاد 

تبریزي کاسته شده است».
به گفته این نقاش، کپي و جعل آثار هنري موضوعي 
اســت که در صورت تعامــل و همــکاري هنرمندان و 

گالــري داران با یکدیگر و اطمینان این دو قشــر به هم تا 
حد زیادي قابل پیشگیري اســت. به باور فلاح، برخورد 
با جاعلان آثــار هنري دو نتیجه مهــم را در پي دارد؛ از 
یک ســو از پایمال شــدن حق و حقوق مــادي و معنوي 
هنرمند و خانواده او جلوگیري مي کند و از ســوي دیگر 
زمینه اي مي شــود بــراي حمایت از هنر و پاســداري از 

حقوق خریداران و مجموعه داران آثار هنري.
ایــن نقاش ضمن اعــلام قدرداني خانــواده زنده یاد 
تبریزي از گالري داران و مجموعــه داران بابت همکاري 
در معرفي آثار تقلبــي آن هنرمند، از اقدامات جدید این 
خانواده در راه اندازي بنیاد صادق تبریزي و انتشار آثار این 
هنرمند خبر داد: «مهم ترین اتفاقي که قرار است در آینده 
نزدیک رخ دهد، شکل گیري بنیادي به نام صادق تبریزي 
اســت که در پي ثبت آن هســتیم. رونمایي از کتاب آثار 
صادق تبریزي نیز در پیش اســت. این کتاب، که توســط 
منصور رحماني در دســت تهیه اســت؛ تعدادي از آثار 
برگزیده هنرمند را در خود دارد که این آثار توســط خود 
آقاي تبریزي انتخاب شــده و این مجموعه، کتاب کاملي 
اســت که همراه با آثار بزرگ هنرمنــد رونمایي خواهد 
شــد. یک کتاب مرجع هم در دست جمع آوري است. با 
چند نفر از دوســتان در حال گردآوري مطالب هســتیم. 

درواقــع این کتاب یک جور تاریخ شــفاهي اســت که از 
دوستان، بستگان و نزدیکان هنرمند مطالبي جمع آوري 
شــده و یک کتاب مرجع محسوب مي شــود. همچنین 
گوشــه اي از خاطرات آقاي تبریزي در این کتاب خواهد 
آمد. ایشان از حدود ۱۰ ســال پیش به طور منظم شروع 
به نوشتن خاطراتش از دوران طفولیت تا سال هاي آخر 
عمر خود کرد». صادق تبریزي نخستین بار در سال ۱۳۳۸ 
نقاشــیخط را روي یک پنل ســرامیکي کار کرد و به گواه 
برخي کارشناسان و منتقدان کار این هنرمند روي این پنل 
سرامیکي، نخســتین اثر نقاشیخط است که کلماتش به 
قصد خوانده شدن نوشته نشده است. تبریزي اوایل دهه 
۱۳۴۰ نزد اســتاد علي اکبر کاوه خوشنویسي را فراگرفت 
و پــس از آن هم زمان با رواج مکتب ســقاخانه در میان 
شماري از هنرمندان، به ســبک نقاشیخط روي آورد. او 
در کنار پرویز تناولي، حســین زنده رودي، فرامرز پیلارام، 
مسعود عربشــاهي و منصور قندریز از پیشگامان مکتب 
سقاخانه است؛ مکتبي که ریشه در مکتب هاي قدیمي و 
میراث فرهنگي ایران داشــت و قرار بود پلي میان سنت 

و دنیاي نو بنا کند. 
آخرین نمایشــگاه خارجي این هنرمند ایراني در سال 
۱۳۹۱ هم زمان با «هفته هنري جهان اســلام» در گالري 
۸ لندن برپا شــد که بازتاب هاي متفاوتي داشت. تبریزي 
طي ۵۰ سال لااقل ۳۰ نمایشگاه مهم انفرادي و گروهي 
برپــا کــرد. او اول بار در ســال ۱۳۵۱ آثــارش را زیر نگاه 
غربي ها برد. از   همان زمان، هنر او تحسین هنرشناساني 
مانند امانوئل لوتن، میشــل تاپیه و دیگران را برانگیخت. 
روزنامه لوموند در شــماره ۱۹ آوریل ۱۹۷۲، او را پیشگام 
نوعي نقاشــي غنایي دانســت که آثارش نیروي فریبنده 

قدرتمندي دارد.
تبریزي زندگي پرماجرا و پرفرازونشیبي داشته، شبیه 
خطوط ســرکش، ســحرآمیز و کوبنده نقاشــي هایش. 
نمایشــگاه خط نگاره هایش در بورگــز (۱۳۴۹) و گالري 
ســیروس در پاریس (۵۰) که به اهتمام «میشــل تاپیه» 
هنر شناس بزرگ برپا شد، ســرآغاز شکوفایي هنر او بود. 
نصراالله  افجه اي در گفت وگویي اعلام کرده است صادق 
تبریزي نخستین کسي است که هنر نقاشیخط را به  شکل 
امروزي و معاصرش ابداع کرد و براي جامعه به  نمایش 

گذاشت و در بروز و ظهور آن نقشي مهم ایفا کرد.

قدرداني خانواده صادق تبریزي از گالري داران و اهالي هنر
جاعلان به در بسته خوردند

گروه هنر: «امســال تلویزیون ۳۰ ســریال برای پخش در طول ســال طراحی 
کرده اســت و تولید برنامه ها به ویژه مجموعه های نمایشی روند روبه رشدی 
داشته است. مخاطبان تلویزیون به سریال های ایرانی علاقه مند هستند و این 
علاقه مندی منجر به دغدغه تولید محتوای فاخر می شــود». این بخش های 
کوتاهی از صحبت های چند روز گذشته مرتضی میرباقری، معاون سیماست. 
توفیــق تعدادی از ســریال های تلویزیون در چند ماه گذشــته بار دیگر توجه 
بســیاری از مخاطبان تلویزیــون را به کیفیت فیلم نامه هایی که چند ســالی 
اســت در ســریال های تلویزیونی نادیده گرفته می شــود، جلب کرد و توفیق 
مجموعه هایــی ماند «بانوی عمارت» و «لحظه گــرگ و میش» این موضوع 
مهم را به مدیران رســانه ملی یادآوری کرد. شبکه های سیما امسال نیز بنا به 
سنت هر ساله پخش سریال های مناسبتی از ابتدای ماه مبارک رمضان پخش 

هر شبه سریال ها را آغاز خواهند کرد. 
شبکه سه سیما سریال «برادرجان» به کارگردانی محمدرضا آهنج و نویسندگی 
ســعید نعمت االله را برای پخش آماده کرده اســت. آهنج آخرین بار ســریال 
« آسمان من» را در سال ۹۴ کارگردانی کرد و بعد از مدتی غیبت با «برادر جان» 
به تلویزیون برگشته است؛ اما همکاری او این بار با سعید نعمت االله که بسیاری 
از ســریال هایی که به قلم او نوشته شده میان مخاطبان توفیق داشته، از دیگر 
نکاتی است که به نظر می رسد این سریال را به گزینه پربیننده سریال های ماه 
مبارک رمضان تبدیل کند. علی نصیریان نیز که مدتی ســرگرم بازی در سریال 
«شــهرزاد» بود و از تلویزیون فاصله گرفته بــود در «برادر جان» ایفای نقش 

می کند و حسن پورشــیرازی، لعیا زنگنه، حسام منظور، آفرین عبیسی، سعید 
چنگیزیان، کامران تفتی، ســجاد افشــاریان، ندا جبرئیلی و نسیم ادبی از دیگر 
بازیگران این سریال هستند. در خلاصه داستان سریال «برادر جان» آمده است: 
برادری برابری جان فشانی ســه برادر که زبانزد است و خدا و خلق از آنها در 

آسایش، به ناگه دچار حادثه ای می شود که نامش حق الناس است
شبکه دو ســیما هم با مجموعه «دل دار» به استقبال ماه رمضان می رود. 
ســریالی که برادران محمــودی ســاخت آن را از ماه ها پیش آغــاز کردند و 
تصویربرداری آن همچنان ادامه دارد. ســایه بان نخستین تجربه سریال سازی 
ایــن دو برادر بود. جمشــید و نوید محمودی در ســال ها فعالیت در ســینما 
موفقیت های چشمگیری داشــتند و به تازگی فیلم «شکستن هم زمان بیست 
استخوان» در جشنواره جهانی فجر با استقبال هیئت داوران و مخاطبان ایرانی 
و غیرایرانی جشنواره رو به رو شد، این دو برادر این بار با قصه ای عاشقانه ساخت 
دل دار را آغاز کردند. خط اصلی داســتان درباره آرش، جوان نخبه دانشگاهی 
است که به دلیل بیماری مادرش دانشگاه را رها کرده و بعد از چند ماه و بر اثر 
اتفاقی، عشــق دوران دانشگاهش یعنی رونا را می بیند. برادران محمودی در 
ساخته هایشان قشر متوسط اجتماع را به تصویر می کشند و دل دار نیز با همین 
نگاه نوشته شده اســت. محمدرضا غفاری، الناز حبیبی، مریم بوبانی، حسام 
محمودی، ســوگل خلیق، بهزاد فراهانی، علی اوسیوند، رؤیا جاویدنیا، مهران 
نائل، پریوش نظریه، همایون ارشادی، شادی مختاری، کمند امیرسلیمانی، نیما 

رئیسی و پیمان جعفری از جمله بازیگران این سریال هستند.

ســریال «از یادها رفتــه» به کارگردانــی بهرام بهرامیــان مجموعه 
مناسبتی شبکه یک سیماســت. بهرامیان هم پس از چند سال دوری از 
فضای سریال ســازی، ساخت از یادها رفته را آغاز کرد و این بار قصه ای را 
که در بســتر اتفاقات دهه ۲۰ شــکل می گیرد، برای روایت این مجموعه 
انتخــاب کرده اســت. قصه ای کــه حامد افضلــی و رؤیا خســرونجد 
نویســندگی آن را بر عهده داشته اند و عباس نعمتی به عنوان سرپرست 
نویســندگان، این دو را در نگارش متن همراهی کرده است و ظاهرا باید 
منتظر دیــدن قصه ای عاشــقانه از این کارگردان بــود. ترکیب بازیگران 
ســریال هم از دیگر نکاتی اســت که توجه مخاطبانش را جلب می کند.
رضا یزدانی در این تجربه تصویری در کنار بازیگرانی مانند حسین پاکدل 
(بعد از مدت ها)، رضا یزدانی، میترا حجار، حســین یاری، سیما تیرانداز، 
رســول نجفیان، مائده طهماســبی، بیتا فرهی، علیــرام نورایی، مرتضی 

علی آبادی ایفای نقش می کند.
با مرور تازه ترین تولیدات شبکه های سیما، قطعا بسیاری از مخاطبان 
انتظار تولید ســریالی کمدی را داشــتند که در ســال های گذشته سعی 
می شــد در فهرســت نهایی تولیدات ماه رمضان وجود داشــته باشــد. 
هرچند برنامه ریزی ها برای رســاندن ســریال «پایتخــت» برای عید فطر 
پیش بینی شده بود؛ اما گروه ســازنده این سریال تصمیمی برای ساخت 
این مجموعه ندارند و باید دید در نهایت سرنوشــت ساخت پایتخت چه 

خواهد شد.

ضیافت تلویزیون  در ایام ماه رمضان


